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Abstract

T
he cognition of the Divine Essence and the understanding of His 
attributes have been among the primary concerns of Islamic 
scholars. On the other hand, the concepts employed in analyzing 
and describing the Divine Essence and His attributes are shaped 

within the framework of human knowledge and perception, rooted in the 
natural and limited characteristics of human intellect and intuition. Conse-
quently, various perspectives have been expressed regarding the Divine Es-
sence and each of His attributes, with the detailed knowledge of God before 
creation being one such issue. Sinawi (Peripatetic) wisdom posits the exis-
tence of inscribed forms (ṣuwar murtaṣimah) in the Divine Essence, consid-
ered as the actual detailed knowledge of God prior to creation. Theoretical 
mysticism, centered on the thought of Ibn Arabī, explains detailed knowl-
edge through the concepts of unity (waḥdiyyat) and fixed entities (a‘yān 
thābita) in a scientific sense. The research question is: What are the points 
of convergence and divergence between these two theories in explaining 
detailed knowledge, and is it possible to rule on their convergence in this 
domain? The hypothesis suggests that while these two perspectives share 
common ground regarding the precedence of detailed knowledge and its 
influence on emanation or manifestation, they differ in some foundational 
principles and implications. However, with the elevation and reconciliation 
of their foundations, a convergence between them can be established. This 
article employs an analytical method to compare these two perspectives, 
examining their key points of agreement and disagreement, and demon-
strates that despite differences in certain aspects, a compatibility and align-
ment between these theories can be affirmed.
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 چکیده

شــناخت حق‌تعالــی و پــی بــردن بــه حقیقــت اوصــاف او از دغدغه‌هــای مهــم اندیشــمندان 
علــوم اســامی اســت. ازطرفــی مفاهیــم مورداســتفاده در تحلیــل و توصیــف حق‌تعالــی و 
ک بشــری و مبتنــی بــر خصوصیت‌هــای طبیعــی و محــدود  صفــات او در ظــرف علــم و ادرا
گرفتــه اســت. ازاین‌جهــت دربارۀ حق‌تعالــی و هرکــدام از صفات  عقــل و شــهود انســانی شــکل 
او دیدگاه‌هــای مختلفــی ابــراز شــده اســت. علــم تفصیلــی خداونــد قبــل از ایجــاد ازجملــۀ این 
کــه علــم تفصیلــی فعلــی  مســائل اســت. حکمــت مشــاء در ایــن بــاره بــه صــور مرتســم در ذات 
حق‌تعالــی قبــل از ایجــاد محســوب می‌شــوند معتقــد اســت. عرفــان نظــری بــر محــور اندیشــۀ 
کــرده  ابن‌عربــی در تبییــن علــم تفصیلــی، از مرتبــۀ واحدیــت و اعیــان ثابتــۀ علمــی اســتفاده 
ک و اختــاف میــان ایــن دو نظریــه در تبییــن  اســت. مســئلۀ تحقیــق ایــن اســت: نقــاط اشــترا
کــرد؟ فرضیــه  علــم تفصیلــی چیســت و آیــا می‌تــوان بــه همگرایــی آن‌هــا در ایــن حــوزه حکــم 
کــه ایــن دو نگــرش ازجهــت تقــدم علــم تفصیلــی و تأثیــر آن بــر صــدور یــا ظهــور  ایــن اســت 
باهــم مشــترک‌اند، امــا ازجهــت برخــی مبانــی و لــوازم باهــم اختــاف دارنــد؛ لکــن بــا تعالــی و 
تقریــب مبانــی می‌تــوان بــه همســویی آن‌هــا حکــم نمــود. در ایــن مقالــه بــه روش تحلیلــی، ایــن 
ک و اختــاف آن‌هــا،  دو نــگاه باهــم مقایســه شــده و ضمــن بررســی مهم‌تریــن جهــات اشــترا
کــه علی‌رغــم اختــاف در برخــی جهــات، می‌تــوان بــه همراهــی و  نشــان داده شــده اســت 

همســویی ایــن دو نظریــه حکــم نمــود.
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

طــرح مســئله و تقریــر محــل نــزاع: مســئلۀ علــم پیشــین الهــی و نســبت آن بــا معلومــات از مســائل دشــوار 

خداشناســی فلســفی و عرفانــی اســت. ازطرفــی متــون نقلــی از علــم خداونــد بــه همــۀ جزئیــات متغیــر و 
ئــل عقلــی عرفانــی و شــرعی بــر قِــدم  گفته‌انــد. ازســویی مبانــی و دلا حــادث قبــل و بعــد از ایجــاد ســخن 
کــه خداونــد  و ثبــات و ازلیــت علــم حق‌تعالــی دلالــت دارنــد. لــذا همــواره ایــن ســؤال مطــرح بــوده اســت 
چگونــه بــه جزئیــات خلقــت علــم دارد و آن علــم ثابــت پیشــین چگونــه بــا ایــن معلومــات متغیــر پســین 
ــا و دیگــر اندیشــمندان الهــی  ــر آن‌هــا منطبــق می‌شــود. حکمــا، عرف ــد و ب ــرار می‌کن ــاط و نســبت برق ارتب
وجــوه مختلــف ایــن انطبــاق و نســبت را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده‌انــد و در ایــن مباحــث اقــوال و 
ادلــه و جــرح و نقــد و اشــکال و ابرام‌هــای مختلفــی پیرامــون مراتــب علــم الهــی و ابعــاد متعــدد آن شــکل 
ک و تحلیــل نقــاط قــوت  گرفتــه اســت. بی‌تردیــد توجــه بــه ایــن نگرش‌هــا، بررســی نقــاط اختــاف و اشــترا
ــات  ــه صف ــا ب ــر م ــت صحیح‌ت ــی و معرف ــی حق‌تعال ــی و عرفان ــناخت عقل ــق ش ــه تعمی ــا ب ــف آن‌ه و ضع
گرایــی یــا همگرایــی ایــن نظریــه هــا مســیر طبیعــی  کمــک خواهــد نمــود. همچنیــن ارزیابــی وا خداونــد 
کــه به‌عنــوان مســئلۀ ایــن تحقیــق مــورد توجــه  حرکت‌هــای فکــری را نمایــان می‌ســازد. یکــی از ایــن وجــوه 
گرفتــه و دیــدگاه حکمــت ابن‌ســینا و عرفــان ابن‌عربــی در آن مــورد مطالعــه و تحلیــل واقــع شــده  قــرار 

اســت، مســئلۀ علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد در حکمــت مشــاء و عرفــان ابن‌عربــی اســت.
بــه ایــن منظــور ابتــدا بــرای روشــن شــدن جایــگاه بحــث، اجمــالاً بــه برخــی دیدگاه‌هــای مهــم در علــم 
کــرد. آن‌گاه دیــدگاه حکمــت ابن‌ســینا و عرفــان  ــا معلومــات اشــاره خواهیــم  حق‌تعالــی و نســبت آن ب
ک و اختــاف آن‌هــا پرداختــه و  ابن‌عربــی را در ایــن زمینــه بیــان می‌کنیــم و ســپس بــه وجــوه اشــترا
کــه نظریــۀ صــور مرتســمه  وجــوه تشــابه و تفــاوت آن‌هــا را ذکــر می‌نماییــم. در پایــان نیــز نشــان می‌دهیــم 
و دیــدگاه اعیــان ثابتــه علی‌رغــم اختــاف در برخــی مبانــی و لــوازم، متعــارض و در عــرض هــم نبــوده، 
کــی از یــک نــوع نگــرش بــه مســئلۀ علــم بــا دو تعبیــر  کــه حا بلکــه می‌تــوان آن‌هــا را در رابطــه‌ای طولــی 

متفاوت‌انــد، تبییــن نمــود.
تاریخچــه و پیشــینۀ بحــث: یکــی از مباحــث بســیار مهــم در حــوزۀ فکــری اندیشــمندان الهی مســئلۀ علم 

کلامــی و عرفانــی نیــز بــدان پرداختــه شــده  کــه عــاوه بــر معــارف دینــی، در متــون فلســفی،  الهــی اســت 
کــه یکــی از آن‌هــا علــم تفصیلــی حق‌تعالــی  اســت. علــم الهــی ابعــاد و وجــوه متنــوع و متعــددی دارد 
کــه از دیربــاز مــورد توجــه  کیفیــت ارتبــاط ایــن علــم بــا معلــوم اســت. ایــن امــر  قبــل از ایجــاد و نســبت و 
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گرفتــه اســت، مکاتــب فلســفی و عرفانــی را دل‌مشــغول ارائــۀ تبیینــی صحیــح از  حکمــت و عرفــان قــرار 
علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد و نســبت آن بــا معلــوم ســاخته اســت.

مــورد  الهــی  معــارف  در  تحقیــق  بــه  علاقه‌منــدان  و  اســامی  اندیشــمندان  توســط  مســئله  ایــن 
گام  کــه در مســیر همراهــی عقــل و شــرع  ــه اســت. ازجملــه حکمــت مشــاء اســامی  گرفت تحقیــق قــرار 
کــه مفســر عقایــد و احــکام باطنــی شــریعت قلمــداد می‌شــد،  برمی‌داشــت و عرفــان نظــری ابن‌عربــی 
هرکــدام بــا اصــول و مبانــی و مقدمــات خــاص خــود در تبییــن علــم قبــل ایجــاد و نســبت علــم و معلــوم 
کتــب عرفانــی و حکمــی را می‌تــوان تاریخچــۀ عــام  کرده‌انــد. بنابــر ایــن مباحــث مطــرح در  تــاش 
ایــن مســئله محســوب نمــود: از آن جمله‌انــد فصــوص الحکمــة )ص58۰-61( فارابــی؛ الهیــات شــفا، 
)ص145-148(، نجــات )ص593-599(، اشــارات )ص130-133(، التعلیقــات )ص182( و مبــدأ و معــاد )102 

و 103( ابن‌ســینا؛ الـــفتوحات المکیــة )ج10، ص515؛ ج14، ص409( ابن‌عربــی؛ مصبــاح الأنــس )ص220( 

ــری؛  ــوص )ج2، ص858و860؛ ج1، ص338و541( قیص ــرح فص ــی؛ ش ــوص )ص42( جام ــد النص ــاری؛ نق فن
ــرار  ــت در اس ــروغ معرف ــانی و ف کاش ــض  ــه )ص102( فی ــات مکنون ــانی؛ کلم کاش ــوص )ص225(  ــرح فص ش

خلافــت و ولایــت )ص536( یزدان‌پنــاه.
افــزون بــر ایــن پیشــینۀ عــام، به‌طــور خــاص نیــز نوشــته‌هایی در ایــن زمینــه پدیــد آمــده و بــه برخــی از 
جهــات و ابعــاد مســئلۀ علــم تفصیلــی الهــی و تبییــن نســبت علــم و معلــوم در صــدور مشــائی یــا ظهــور 
کارآمــدی آن  ــوم و بررســی  ــم از معل : »معناشناســی تابعیــت عل ــد از ــه عبارت‌ان ک ــد  ــی پرداخته‌ان عرفان
کــه ضمــن بررســی معنایــی تابعیــت علــم و معلــوم، آن  در شــبهۀ علــم پیشــین الهــی و اختیــار انســان«، 
کــرده اســت )ســلیمانی بهبهانــی، 1401(؛  را به‌عنــوان راهــی بــرای پاســخ بــه شــبهۀ جبــر و اختیــار مؤثــر تلقــی 
کــه نشــان  »تابعیــت علــم از معلــوم و رابطــۀ آن بــا شــناخت و اثبــات وجــود خــدا از منظــر ابن‌عربــی«، 
داده اســت قاعــدۀ تابعیــت علــم از معلــوم ارتبــاط اساســی بــا شــناخت خداونــد دارد و می‌تــوان آن را 
ــا معلــوم  مقدمــه‌ای بــرای شــناخت و اثبــات حق‌تعالــی دانســت )بهارنــژاد، 1401(؛ »نســبت الهــی علــم ب
یــه را در غیرمجعــول دانســتن عیــن ثابــت  ک دو نظر کــه نقطــۀ اشــترا از دو منظــر عرفانــی و صدرایــی« 
کــه  می‌دانــد )غفــاری قره‌بــاق، 1400(؛ »پیشــگامی ابوالفتــوح رازی بــر ابن‌عربــی در تصویــر اختیــار آدمــی« 
یــۀ ابوالفتــوح رازی بــا ابن‌عربــی در نفــی جبــر بــا تکیــه بــر ایــن قاعــده بحــث  از قرابــت محتــوای نظر
کــرده اســت )الهی‌منــش، 1399(؛ »علــم پیشــین الهــی از دیــدگاه حکمــت صدرایــی و ســینوی و تطبیــق آن 
کــه بــه بررســی نظــر حکمــای مشــاء در مــورد علــم الهــی بــه موجــودات، قبــل و بعــد  بــا آیــات و روایــات« 
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کــه بــه  از ایجــاد پرداختــه اســت )ضمیــری و همــکاران، 1397( و »تأملــی بــر علــم الهــی در حکمــت ســینوی« 
تبییــن مفهــوم ارتســام و نحــوۀ علــم بــه جزئیــات اشــاره نمــوده اســت )ابراهیمــی دینانــی و جامه‌بزرگــی، 1398(.

، مطالعــات انجام‌شــده به‌نحــو مســتقل بــه مســئلۀ مــورد  حســب بررســی نگارنــدگان ایــن نوشــتار
تحقیــق مقالــه، یعنــی بررســی و مطالعــۀ تطبیقــی علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد و نســبت علــم بــا معلــوم از 
گرفتــه اســت و می‌تــوان  دیــدگاه مشــاء و ابن‌عربــی نپرداخته‌انــد. آنچــه در ایــن نوشــته مــورد بحــث قــرار 
ک و  آن را وجــه نــوآوری ایــن مقالــه بــه حســاب آورد، تحلیــل و مطالعــۀ تطبیقــی و بیــان مابه‌الاشــترا
ــا معلــوم و نشــان دادن مهم‌تریــن تفــاوت مبنایــی  مابه‌الاختــاف دو دیــدگاه در مســئلۀ نســبت علــم ب
قــرار  بحــث  مــورد  گذشــته  کارهــای  در  کــه  آن‌هاســت  نقــد  و  معرفت‌شناســی  و  وجودشناســی  در 

نگرفتــه اســت.

1. مروری اجمالی بر دیدگاه‌ها در علم قبل از ایجاد

گفتیــم، مســئله‌ای دشــوار و قدیمــی  مســئلۀ تعلــق و ارتبــاط علــم ســابق الهــی بــا معلومــات لاحــق چنان‌کــه 
اســت. مبــدأ مجــرد، ثابــت، ازلــی، قدیــم و عــاری از هــر تغییــر و تغیــر اســت. ازطرفــی برخــی معلومــات 
مــادی، ســیال، حــادث و آمیختــه بــا تغییــر و دگرگونی‌انــد. ایــن تفــاوت، فهــم نحــوۀ ارتبــاط عالــم و معلــوم 
ــکار  ــادی را ان ــیاء م ــادون و اش ــب م ــه مرات ــد ب ــم خداون ــی عل ــه برخ ک ــی  ــا جای ــت؛ ت ــرده اس ک ــوار  را دش
کتــاب 7، 1248، 14، آ 25-29(. عــده‌ای دیگــر نیــز برخــی مراتــب علــم الهــی را  کرده‌انــد )ارســطو، 1386: ب 

کرده‌انــد )شــهرزوری، ١٣٧٢، ص۳۷۸-۳۷۶(. پذیرفتــه و برخــی مراتــب را نفــی 
کیفیــت علــم مبــدأ نســبت‌به موجــودات، دیدگاه‌هــای مختلــف  مثبتــان علــم الهــی نیــز در نحــوه و 
کــه در دســته‌های مختلفــی جــای می‌گیرنــد. ایــن طوایــف مختلــف را می‌تــوان در  کرده‌انــد  ارائــه 
کلامــی دیــده می‌شــود یــا  محورهــای مختلفــی ماننــد محــور تباینــی، ماننــد آنچــه در نگاه‌هــای ابتدایــی 
کــه در نگاه‌هــای فلســفی  اتحــادی، ماننــد آنچــه در دیدگاه‌هــای عرفانــی مطــرح اســت و یــا واســطه‌دار 

کاپلســتون، 1375، ج1، ص91(. مشــاهده می‌شــود، تبییــن نمــود )
برخــی دیدگاه‌هــای قدیمــی در بــاب علــم مبــدأ و نســبت آنهــا، بــه اتحــاد عالــم بــا معلــوم یــا اتحــاد 
عاقــل و معقــول معتقــد بودنــد. ایــن نگــرش نیــز از قدیــم در متفکــران یونانــی مطــرح بــوده و در نگــرش 
، 1374، ص٣٧( مــورد  فیلســوفان مســلمان )شــیرازی، 1981، ج3، ص415؛ شــیرازی، ١٣٨٧، ص٢٠٩؛ ســعیدی مهــر

گرفتــه اســت. توجــه و تحقیــق و تنقیــح قــرار 



178

مطالعۀ تطبیقی علم تفصیلی قبل از ایجاد در حکمت سینوی و عرفان ابن‌عربی/  غلامعلی مقدم و رسول پاداش‌پور

، به‌وســاطت صــوری صــور مرتســمۀ میــان حــق و خلــق معتقــد شــدند  مشــائین در حــوزۀ علــم بــه غیــر
ــا رعایــت جهــات  گفــت، ب ــه ایــن صــور علمــی تفصیلــی چنان‌کــه خواهیــم  )ابن‌ســینا، 1404، ص82(. البت

مختلــف عقلــی و اجتنــاب از اشــکالات و محــذورات تقریــر و به‌عنــوان صــور زائــد بــر ذات تبییــن 
ــی، 1364، ص58(. ــی، 1364، ص35؛ فاراب شــده اســت )فاراب

ــات در حــال  ــوت معدومــات و ماهی ــه ثب ــل ایجــاد، ب ــی قب ــم تفصیل ــی در تبییــن عل متکلمــان معتزل
گرچــه در  آن‌هــا ثبــوت اعــم از وجــود اســت و ممکنــات معــدوم ا بــه نظــر  عــدم اعتقــاد داشــتند. 
خــارج تحقــق ندارنــد، از نحــوه‌ای ثبــوت برخوردارنــد. بنابرایــن، ثابــت شــامل موجــودات و برخــی 
کــه هنــوز تحقــق پیــدا نکرده‌انــد می‌شــود و ایــن ثابتــات ازلــی متعلــق علــم الهــی قبــل از  از معدومــات 

ایجــاد هســتند )شهرســتانی، 1425، ص94-89(.
ــق  ــودات لاح ــا موج ــابق ب ــم س ــبت عل ــن نس ــی و تعیی ــین اله ــم پیش ــن عل ــعری در تبیی ــن اش متکلمی
بــرای پرهیــز از اشــکال تغییــر ذات، بــه تفکیــک میــان علــم و تعلــق علــم معتقــد شــدند. به‌نظــر آن‌هــا 
حقیقــت علــم، قدیــم و ثابــت و همــراه ذات اســت، ولــی تعلــق علــم حــادث اســت. خداونــد، خالــق و 
قدیــم و علیــم اســت و ایــن صفــات نیــز قدیم‌انــد، امــا نســبت قــدرت و علــم بــه اشــیاء حــادث و متغیــر 
یــد اســت و در ذات حــق یــا صفــت  اســت. پــس حــدوث در تعلــق نســبت عالمیــت و خالقیــت بــه ز

تغییــری رخ نمی‌دهــد.
در دیــدگاه عرفــا علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد مبتنــی بــر مبانــی عرفانــی در وحــدت حقیقــت وجــود و 
تعینــات حقــی و خلقــی و اعتقــاد بــه تعیــن واحدیــت تبییــن می‌شــود. به‌نظــر عرفــا در مرتبــۀ واحدیــت 
ک علــم تفصیلــی  ــا ــه م ک ــق دارد  ــم تحق ــات عال ــات و جزئی کلی ــۀ  ــرای هم ــی ب ــوه‌ای ثبــوت علم نح

خداونــد بــه اشــیاء قبــل از ایجــاد اســت )طباطبایــی‌، 1388، ج٢، ص153(.
ــز مطــرح  علــم تفصیلــی مبــدأ بــه موجــودات قبــل از ایجــاد، در دیگــر نحله‌هــا و مکاتــب فکــری نی
کــه پرداختــن  شــده و راه‌حل‌هایــی بــرای توجیــه نســبت میــان علــم و معلــوم در آن‌هــا ابــراز شــده اســت 
کنونــی خــارج اســت و تحقیــق در آن‌هــا مجــال بیشــتری می‌خواهــد.  بــه همــۀ آن‌هــا از حوصلــۀ بحــث 
ــداد و  کلام و امت ــفه و  ــئله در فلس ــن مس ــت ای ــه قدم ــاره ب ــد، اولاً اش ــر ش ــا ذک ــه در اینج ــدف از آنچ ه
تکمیــل آن در دورۀ اســامی اســت و ثانیــاً بیــان جایــگاه تاریخــی نظریــۀ صــور مرتســمه و نظائــر آن در 

کلامــی و عرفانــی اســت. میــان دیدگاه‌هــای فلســفی 
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2. حکمت مشاء و تبیین علم تفصیلی قبل ایجاد در قالب صور مرتسمه

گذشــت، ذات حــق قدیــم، ثابــت و بســیط اســت. ازطرفــی علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد از  چنان‌کــه 
کــه  کــه علــم حقیقــت دارای اضافــه و قبــل از ایجــاد اســت، نیازمنــد متعلــق و از آن جهــت  آن جهــت 
ــظ  ــات و حف ــن جه ــن ای ــرای تأمی ــاء ب ــای مش ــت. حکم ــرت اس کث ــز و  ــاج تمای ــت، محت ــی اس تفصیل
وحــدت و بســاطت ذات و اجتنــاب از اشــکالات، بــرای حق‌تعالــی بــه صــور تفصیلــی علمــی لازم 
ذات معتقــد شــدند و ازطریــق آن‌هــا علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد را تصحیــح نمودنــد. ایــن علــم تفصیلــی 
کلــی ثابــت و قدیــم اســت، نســبت‌به موجــودات تقــدم دارد و ماننــد  قبــل ایجــاد لازمــۀ ذات و امــری 
کــرده  کــه مهنــدس در دقیق‌تریــن وجــه خــود نســبت‌به ســاخت بنــای خارجــی تصویــر  علمــی اســت 
کــه اینچنیــن علمــی قبــل و بعــد از ایجــاد تغییــری نخواهــد داشــت. ایــن علــم،  اســت. طبیعــی اســت 
کلــی و فعلــی اســت و نقشــۀ وجــود اشــیاء خارجــی و منطبــق بــر آن‌هاســت )شــیرازی، 1981، ج6، ص189(. 
گرچــه لازمــۀ ذات اســت، امــا موجــب تغییــر در  کلــی و ثابــت و لایتغیــر اســت و ا بنابرایــن علــم فعلــی، 

نمی‌شــود. ذات 
کلــی بــودن و فعلــی بــودن ایــن علــم بایــد بــه اصطــاح علــم فعلــی و انفعالــی در مشــاء  بــرای فهــم 
کلــی و ازطریــق علــل اســت  کــه ســابق بــر معلــوم عینــی اســت،  توجــه داشــت. علــم فعلــی علمــی اســت 
کــه مأخــوذ از اشــیاء خارجــی اســت،  و معلومــات از آن ناشــی می‌شــوند و علــم انفعالــی علمــی اســت 
تابــع و مؤخــر از آن‌هاســت و متأثــر از خــارج می‌باشــد. در علــم فعلــی، علــم و صــورت علمــی منشــأ 
تحقــق شــیء اســت. ولــی علــم انفعالــی بعــد از مواجهــه بــا شــیء خارجــی حاصــل می‌شــود و متأخــر از 
وجــود خارجــی اســت. علــم فعلــی در حق‌تعالــی همــان نقشــۀ علمــی و علــم بــه نظــام احســن و صــورت 
کــه بــا عنایــت فاعــل بــه عینیــت و تحقــق می‌رســد )ابن‌ســینا،  تفصیلــی موجــودات و مخلوقــات اســت 
1379، ص593-599؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384-393؛ ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص130-133؛ شــیرازی، 1981، ج6، ص189(.

گرچــه از جهتــی ماننــد علــم ســابق فاعل‌هــای علمــی امکانی بــه مصنوعات  ایــن نقشــۀ علمــی الهــی، ا
خــود اســت، لکــن نحــوۀ منشــئیت و تقــدم صــورت علمــی در حق‌تعالــی بــا دیگــر فاعل‌هــای امکانــی 
کــه  متفــاوت اســت. منشــأ بــودن علــم بــرای فعــل در فاعــل امکانــی، به‌نحــو علــت معــد و ناقــص اســت 
عــاوه بــر صــورت علمیــه، بــه فراهــم آمــدن زمینــه و بســتر تحقــق و وجــود ابزارهــای خارجــی و قابلیــت 

قابــل و پذیــرش مــاده نیازمنــد اســت.
علــم الهــی بــه نظــام احســن، بــدون نیــاز بــه هیــچ عامــل دیگــری منشــأ صــدور عالــم هســتی و مشــمول 
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عنایــت الهــی اســت )ابن‌ســینا، 1379، ص365و366و594(. صــور علمــی تفصیلــی نــزد ذات حاضرنــد و 
ــل از ایجــاد، برخاســته  ــر قب ــه غی ــی ب ــم تفصیل ــد. ایــن عل ــه شــمار می‌آین ــه موجــودات ب ــم ب واســطۀ عل
از علــم بــه ذات اســت و رابطــۀ ایــن صــور بــا واجــب تعالــی رابطــۀ فعــل بــه فاعــل اســت. حق‌تعالــی 
کــه فعــل و علــم در ایــن صــور یکســان و عیــن هم‌انــد  نســبت‌به آن‌هــا فاعــل بالرضاســت؛ بــه ایــن معنــا 

)ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص130و131(.

کــم بــر موجــودات عالــم برخاســته از نظــم و ترتیــب موجــود در نظــام علمــی  نظــم و ترتیــب حا
حق‌تعالــی اســت و نســبت‌ها و اضافــات و نظــم موجــود در عیــن، معلــول و مســبب از نظــام علمــی 

ص393-384(.  ،1375 ابن‌ســینا،  ص593-599؛   ،1379 )ابن‌ســینا،  اســت 
بنابــر ایــن در حکمــت مشــاء، علــم حق‌تعالــی بــه غیــر قبــل از ایجــاد به‌واســطۀ صــور علمــی تفصیلــی 
ــا اشــکال مواجــه اســت  ــی ب ــه از جهات ی ــن نظر ــه ای گرچ ــود. ا ــل می‌ش ــر ذات و لازم ذات حاص ــد ب زائ
و تصــور علــم تفصیلــی صــوری در مراتــب بــالای وجــود، خــواه به‌نحــو ثابتــات ازلیــۀ معتزلــه، خــواه 
ــان ثابتــۀ عرفــا و خــواه در قالــب صــور مرتســمۀ مشــاء، محــل تردیــد و تأمــل اســت، امــا  به‌صــورت اعی
کــرده بودنــد  مشــاء علــم تفصیلــی حق‌تعالــی را بــا ملاحظــۀ همــۀ جهــات عقلــی و فلســفی تصویــر 
گــر در قالــب عرفــان نظــری تقریــر شــود، بــه دیــدگاه عرفانــی در ایــن زمینــه نزدیــک  و نــگاه آن‌هــا ا

خواهــد شــد.

3. عرفان نظری و تبیین علم تفصیلی در مرتبۀ واحدیت و اعیان ثابته

کــه حقیقــت  کلــی عرفانــی ماننــد فلســفه، صــدور از علــم بــه عیــن صــورت می‌گیــرد. ذات حــق  در نظــام 
کمــالات خویــش اجمــالاً و تفصیــاً علــم دارد و این علم منشــأ  وجــود و واحــد شــخصی اســت، بــه ذات و 
کثــرت علمــی و پیدایــش تعیــن احدیــت و واحدیــت می‌شــود. احدیــت، مرتبــۀ تجلــی ذات بــرای  نوعــی 
کمــالات او به‌نحــو اجمــال و اندمــاج مشــهود  کــه در آن ذات حق‌تعالــی و  ذات به‌نحــو اجمالــی اســت 
کثرتــی تحقــق نداشــته و  ذات واقــع می‌شــود )قیصــری، 1375، ص34(. در ایــن مرتبــه از تعیــن علمــی هیــچ 
کثــرت در مراتــب بعــدی عالــم ظهــور و بــروز می‌کنــد، در ایــن مرتبــه به‌نحــو شــئونات غیبیــۀ ذاتیــه  آنچــه از 
مســتجن اســت. احدیــت مرتبــۀ علــم حضــوری خداونــد بــه ذات بــدون تفصیــل اســماء و صفــات اســت 
کمــالات  کــه مبــدأ تعینــات بعــد می‌باشــد )قونــوی، 1375، ص8(. در مرتبــه و تعیــن بعــد، ذات بــه شــئون و 
کثــرت  ذات به‌نحــو تفصیلــی علــم دارد و حــق بــا اســماء و صفــات و علــم تفصیلــی لحــاظ شــده و نوعــی 

کــه بــدان مرتبــۀ واحدیــت می‌گوینــد )مقــدم، 1399، ص142(. علمــی حاصــل می‌شــود 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

ــوری  ــم حض ــالات عل کم ــات و  ــماء و صف ــت اس ــش از جه ــه ذات خوی ــی ب ــه حق‌تعال ــن مرتب در ای
تفصیلــی داشــته و جمیــع اســماء و صفــات به‌نحــو علمــی تفصیلــی در آن ظهــور می‌یابنــد. ایــن مرتبــه 

کثــرت علمــی به‌صــورت متمایــز آشــکار می‌شــود:  کــه در آن  همــان مقــام و مرتبــۀ الوهیــت اســت 

‍ˮ̂ کلــی و جزیــی ــع اســماء  ــر به‌شــرط جمی گ کــه به‌شــرط شــیء اخــذ شــود، ا آن‌گاه 
کــه در نــزد عرفــا واحدیــت نام‌گــذاری  لازم ذات اخــذ شــود، همــان مرتبــۀ الاهیــت اســت 

می‌شــود )جنــدی، 1423، ص21(.

ــبت و  ــی نس ــت و در آن نوع ــی اس ــو تفصیل ــالات آن به‌نح کم ــود و  ــت وج ــار حقیق ــت، اعتب واحدی
کثــرت و به‌تبــع، علــم و شــهود تفصیلــی نیــز تعقــل می‌شــود. ایــن علــم تفصیلــی بــه اســماء، منشــأ ظهــور 
کــه همــان نقشــۀ علمــی ظهــور و ایجــاد و معیــار علــم تفصیلــی  اعیــان ثابتــه و ظهــور تمایــز علمــی اســت 

بــه موجــودات و مظاهــر بعــدی اســت: 

‍ˮ̂ ،کــه در ذات بــه بســاطت ذات موجــود بودنــد حق‌تعالــى... جمیــع اشــیاء را 
ــز به‌تبــع تجلــى  به‌نحــو تفصیلــى در مقــام واحدیــت و مقــام علمــى مشــاهده م‏ىکنــد و نی
بــه فیــض اقــدس در عالــم اســماء، جمیــع اســماء و لــوازم آن و لــوازمِ ‏لــوازمِ آن را ازلاً و ابــداً 

شــهود م‏ىنمایــد )جمعــی از نویســندگان، 1381، ص460(.

کمــالات ذات به‌نحــو اجمالــی و تفصیلــی  پــس مرتبــۀ احدیــت و واحدیــت، علــم حــق بــه ذات و 
کمــالات خویــش علــم دارد و ایــن  اســت. چنان‌کــه در احدیــت حق‌تعالــی به‌نحــو اجمــال بــه ذات و 
ــه اســماء  ــم ذات ب ــوی، 1375، ص8(. در واحدیــت، عل ــن احدیــت اســت )قون ــم منشــأ پیدایــش تعی عل
و صفــات به‌نحــو تفصیلــی اســت. ایــن علــم تفصیلــی در واحدیــت منشــأ ظهــور اعیــان ثابتــۀ همــۀ 
کــه به‌تبــع اســماء حــق و بــه مــدد فیــض اقــدس ظهــور می‌‌‌کننــد. در واحدیــت اســماء  موجــودات اســت 
و صفــات و لــوازم اســماء و صفــات به‌نحــو تفصیــل مشــاهده می‌شــود و اعیــان و اقتضائــات آن‌هــا 
کــرد، در ایــن مرتبــه به‌نحــو علمــی تفصیلــی معلــوم  کــه بعــداً در مراتــب عینــی عالــم ظهــور خواهنــد 

حق‌تعالــی قــرار می‌‌‌گیرنــد. 

‍ˮ̂ کــه مقــام واحدیــت اســت، آن مقــام اســتجماع جمیــع نعــوت و تعیــن دیگــری 
کربلایــی، 1410، ص183(. صفــات حضــرت حــقّ اســت )
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کلــی و جزئــی موجــودات از ازل تــا ابــد در نــگاه عرفــا معیــار  ایــن علــم تفصیلــی بــه اعیــان ثابتــه 
کــه بعــد از ظهــور علمــی، اقتضــای وجــود  علــم پیشــین حق‌تعالــی بــه عوالــم متکثــر وجــود اســت 
عینــی و طلــب تحقــق خارجــی دارنــد. اعیــان بعــد از ظهــور تفصیلــی و علمــی، از فیــض الهــی طلــب 
تحقــق عینــی می‌‌‌نماینــد و حق‌تعالــی ایــن اعیــان علمــی را بــه فیــض مقــدس در عالــم خــارج اظهــار و 

ایجــاد می‌‌‌کنــد: 

‍ˮ̂ اولیــن مرحلــۀ ظهــور حــق همــان تجلــی ذات بــرای ذات اســت در صــورت اعیــان
ــات  ــه و ایــن همــان فیــض اقــدس اســت... بعــد از آن تجلی ــا حضــرات علمی ــات ی ممکن
کــه بــدان فیــض مقــدس می‌‌‌گوییــم  و ظهــورات در همــۀ مراتــب ممکنــات ادامــه می‌‌‌یابــد 

)ابن‌عربــی، 1370، ص197(.

کمــالات الهــی در مظاهــر  ــه تحقــق عینــی  کــه تکمیــل فیــض اقــدس الهــی اســت، ب فیــض مقــدس 
خلقــی و مراتــب فعلــی می‌‌‌انجامــد:

‍ˮ̂ اولیــن مرحلــۀ ظهــور حــق همــان تجلــی ذات بــرای ذات اســت در صــورت اعیــان
ممکنــات یــا حضــرات علمیــه و ایــن همــان فیــض اقــدس اســت ... بعــد از آن تجلیــات 
کــه بــدان فیــض مقــدس می‌‌‌گوییــم  و ظهــورات در همــۀ مراتــب ممکنــات ادامــه می‌‌‌یابــد 

)ابن‌عربــی، ۱۳۷۰، ص197(.

کــم بــر اعیــان ثابتــه، از مقــام واحدیــت علمــی و اســماء الهــی بــه  بــا فیــض مقــدس نظــام علمــی حا
کونیــه تنــزل یافتــه و در عالــم عیــن ظهــور پیــدا می‌‌‌کنــد: مرتبــۀ عینــی و اســماء 

‍ˮ̂ آن اســاس  بــر  کــه  دارنــد  ذاتــی  اقتضائاتــی  واحدیــت  مقــام  در  الهــی  اســماء 
و  اســتعداد، طلــب تحقــق عینــی  لســان  بــه  ثابتــۀ خویــش  اعیــان  و  اقتضائــات ذاتــی 
خارجــی می‌‌‌نماینــد و فیــض الهــی در پاســخ بــه ایــن طلــب ذاتــی، آن‌هــا را در تجلــی 
وجــودی بــه اقتضــای اســتعداد ذاتــی و جایگاهشــان در نظــام احســن علــم الهــی تحقــق 

ص23(.  ،1375 )قیصــری،  می‌بخشــد  خارجــی  و  عینــی 

‍ˮ̂ اســماء و صفــات ذاتــی خداونــد... به‌لحــاظ مفهــوم متغایــر و متکثرنــد. لــوازم



183

 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

اســماء و صفــات )یعنــی اعیــان ثابتــه( در نشــئۀ علــم حــق به‌تبــع اســماء و صفــات حضــور 
دارنــد و به‌ســبب حضــورِ علمــی خــود مخاطــبِ فرمــان و امــر واحــد الهــی می‏شــوند و 
ــات و  ــه همــان فیــض مقــدس اســت، در خــارج به‌تناســب اوق ک ــد،  ــر فرمــان خداون در اث

اســتعدادهای مربــوط بــه خــود ظاهــر می‏شــوند )جــوادی آملــی، 1386، ج2-5، ص231(.

کــه در مرتبــۀ واحدیــت  کثــرت تنــزل عینــی و ظهــور خلقــی، اعیــان ثابتــۀ علمــی اســت  بنابرایــن عالــم 
و قبــل از حــدوث عینــی بــرای حق‌تعالــی بــه علــم تفصیلــی مشــهود و معلــوم بــوده اســت. ازایــن‌رو 
کونیــه، نحــوه‌ای از تقــرر و ثبــوت علمــی در واحدیــت به‌تبــع  اعیــان ثابتــه قبــل از ماهیــات و اعیــان 
ــار  اســماء و صفــات دارنــد و بلکــه خــود ثبــوت علمــی تفصیلــی حق‌تعالــی در مرتبــۀ واحدیــت و معی

علــم تفصیلــی خداونــد بــه موجــودات بــه شــمار می‌‌‌آینــد:
لهــىّ  ــة المُضَافَــة إلَیهــا، بَــلْ بِوُجُودِهَــا فِــى الْعِلْــمِ الإ وجــود أشــیاء در مقــام علــم، لََا بِوُجُوداتِهَــا الْخَاصَّ
ــه  ــان ثابت ــم اعی ــه عال ــر از او ب ــه تعبی ک ــت  ــام اس ــن مق ــاید ای ــى. و ش ــود خارج ــر وج ــت ب ــدّم اس ــه مق ک
کربلایــی، 1410، ص59(. کلًًا عــن بعــض ) ــز اســت، بعضهــا  ــان اشــیاء در ایــن مقــام متمی کــه اعی م‏ىشــود 

‍ˮ̂ نامیــده می‏شــود، ظاهــر الهــی  کــه قضــاء  اقــدس  فیــض  افاضــۀ  بــه  اعیــان  آن 
می‏شــوند و ظهــور آن‌هــا بــه فیــض اقــدس، عیــن علــم خداونــد ســبحان بــه نظــام شایســته‏تر 

و افضــل اســت )جــوادی آملــی، 1386، ج2-5، ص230(.

ثابتــۀ همــۀ  اعیــان  ایجــاد در نظــر عرفــان نظــری، صــور علمــی  از  قبــل  بنابرایــن علــم تفصیلــی 
کمــالات الهــی در ایــن مرتبــه ظهــور می‌کننــد و  کــه به‌تبــع اســماء و  موجــودات در مرتبــۀ واحدیــت اســت 

کــه در محضــر و مشــهد حــق قــرار دارنــد. آینــۀ تمام‌نمــای تعینــات بعــدی در عالم‌انــد 

ک و همسویی نظریۀ صور مرتسمۀ مشائی و اعیان علمی عرفان نظری 4. اشترا

کــه اســتقرای همــۀ مبانــی، ادلــه، روش  مطالعــۀ تطبیقــی بیــن دیــدگاه مشــاء و عرفــان ابعــاد مختلفــی دارد 
گســترده‌تر اســت. در ایــن مقالــه بــه  هــا، نتایــج و چرایــی حصــول آن‌هــا مســتلزم تحقیــق بیشــتر و مجــال 
ک ایــن دو دیــدگاه پرداختــه و همســویی، بلکــه یکســانی آن‌هــا را نشــان می‌دهیــم.  تبییــن جهــت اشــترا
همچنیــن برخــی جهــات اختــاف در مهم‌تریــن مبانــی و لــوازم آن‌هــا را از بــاب نمونــه ذکــر نمــوده و نشــان 
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کــه علی‌رغــم اختــاف و تعــارض بــدوی، بــا تفســیر و تقــارب مبانــی می‌تــوان بــه هماهنگــی و  می‌دهیــم 
ترتیــب طولــی آن‌هــا رأی داد.

ــا توجــه بــه فضــای فکــری و  گفتیــم مشــائین ب الهام‌گیــری تقریر‌هــای عرفانــی از تبییــن فلســفی: چنان‌کــه 

کــه در اختیــار آن‌هــا بــوده، دقیق‌تریــن فــرض ممکــن بــرای تبییــن  فلســفی و مایه‌هــای عقلــی و شــرعی 
کــه تــا آن روز در میــان دیدگاه‌هــای متنــوع دربــارۀ  کــرده بودنــد  علــم تفصیلــی قبــل از ایجــاد را طراحــی 
ــل  ــی قب ــم تفصیل ــر از عل ــن تصوی ــته و قوی‌تری ــکالات را داش ــذورات و اش ــن مح کمتری ــد  ــم خداون عل
یــۀ  گرچــه بعدهــا ملاصــدرا و دیگــران از برخــی جهــات از نظر کرده‌انــد. ا ایجــاد بــه بیــان فلســفی را ارائــه 
کردنــد و راقــم ایــن ســطور نیــز دیــدگاه  شــیخ‌الرئیس دفــاع و نســبت‌به برخــی جهــات بــه نظــر او اشــکال 
عرفــا و مشــاء را ازجهــت تصویــر نوعــی علــم صــوری حصولــی در مراتــب بــالای وجــود، محــل تأمــل و 
کنــون و در مقــام تبییــن می‌تــوان دیــدگاه ابن‌ســینا را مبــدأ و الهام‌بخــش بســیاری  تردیــد می‌دانــد، امــا ا
ک و انطبــاق بــا آخریــن  کــه تــا امــروز قابلیــت اشــترا از دیدگاه‌هــای متأخــر درحــوزۀ علــم الهــی دانســت 
یــۀ واحدیــت  کشــف تفصیلــی و نظر دیگاه‌هــا در علــم پیشــین الهــی، چــون علــم اجمالــی در عیــن 
کــه ملاصــدرا در  کــه می‌تــوان دیــدگاه ظهــور تفصیلــی واحدیــت عرفــان را  عرفانــی را دارد. به‌طــوری 
کشــف اجمالــی از آن بهــره بــرده، بــا دیــدگاه ابن‌ســینا در علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد  علــم تفصیلــی و 

کــرد )امینی‌نــژاد، 1390، ص415(. یکســان تلقــی 
گرفــت و دیدگاهــی  ابن‌ســینا به‌خوبــی اشــکالات متنــوع و متعــدد در حــوزۀ علــم الهــی را در نظــر 
ــرا بــود. لــذا راه  کــه نقــاط قــوت آرای ســابق را دارا و از بســیاری از نقــاط ضعــف آن‌هــا مب کــرد  ابــداع 
یــه  حکمــت متعالیــه و عرفــا را می‌تــوان امتــداد مســیر ابن‌ســینا و تعبیــر و قالــب دقیق‌تــری از همــان نظر
ــف  کش ــن  ــی در عی ــم اجمال ــی و عل ــت عرفان ــمه، واحدی ــور مرتس ــدگاه ص ــه دی ــر س ــمار آورد و ه ــه ش ب

تفصیلــی را از ایــن جهــت همــراه و یکســان تلقــی نمــود.
کــرد، نــه جــزء ذات، نه عــارض ذات و نه بیــرون از ذات‌اند،  کــه ابن‌ســینا مطــرح  صــور علمــی مرتســمه 
ــی، صــور  ــن اشــکالات و محــذورات احتمال گرفت ــا در نظــر  ــد. ابن‌ســینا ب ــد لازم ذات‌ان بلکــه صــور زائ
کــرد تــا نــه موجــب ترکیــب و انفعــال ذات شــود  علمیــۀ زائــد بــر ذات و لازمــۀ ذات را به‌گونــه‌ای تبییــن 
ــه  ، نهایــت دقــت فلســفی را ب ــر ــه غی ــم الهــی ب گــردد. او در تصویــر عل ــۀ مثــل  ی ــول نظر ــه مســتلزم قب و ن
کنــد و در جهــت  گرفــت تــا در جهــت اثباتــی علــم تفصیلــی قبــل ایجــاد را به‌نحــو صحیــح تصویــر  کار 

ســلبی آن را از محــذورات و اشــکالات محفــوظ نگــه دارد.
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گــر صــور جــزء ذات باشــند، موجــب تکثــر ذات  صــور مرتســمه داخــل و جــزء ذات نیســتند؛ زیــرا ا
کــه بــا بســاطت ذات منافــات دارد. همچنیــن آن‌هــا عــارض بــر ذات نیســتند؛ چــون  خواهنــد شــد 
موجــب معــروض شــدن و جســمانیت ذات می‌شــوند. چنان‌کــه خــارج از ذات هــم تلقــی نمی‌شــوند 
ــز در  ــد. نی ــه شــمار می‌آین ــد لازم ذات ب ــره باشــد، بلکــه زائ ــی بی‌به ــم تفصیل ــی از عل ــا ذات حق‌تعال ت
مخزنــی جــدا از ذات )مثــل عقــل یــا نفــس قــرار ندارنــد تــا منجــر بــه دور یــا تسلســل شــوند و شــبیه علــم 
نفســانی نیســتند تــا مایــۀ تأثــر و انفعــال ذات باشــند )ابن‌ســینا، 1379، ص594 ؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384ـ393 

؛ ابن‌ســینا، بی‌تــا، ص132(.

: در نظــر ابن‌ســینا صــور علمــی، صــادر از ذات و  حضــور صــور معقولــه در تبییــن علــم تفصیلــی بــه غیــر

کــه  مرتســم در ذات و ماننــد ذات واجب‌انــد. آن‌هــا علــم ذات بــه نظــام احســن بــه حســاب می‌آینــد 
ازلاً و ابــداً به‌نحــو فعلــی و بــدون هیــچ جهــت امکانــی یــا حدوثــی بــا ذات تحقــق دارنــد. ازایــن‌رو صــور 
ــد و  ــدأ موجودات‌ان ــور ذات و مب ــۀ ذات و در حض ــی و لازم ــم حق‌تعال ــی عل ــی ازجهت ــمۀ تفصیل مرتس
ازجهتــی واســطۀ علــم بــه مخلوقــات و صــورت مخلوقــات بــه شــمار می‌رونــد: »علــم قبــل ایجــاد علــم 
ارتســامی تفصیلــی لازم ذات اســت« )ابن‌ســینا، 1379، ص593-599 ؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384-393(. ایــن 
کــه حق‌تعالــی نســبت‌به آن‌هــا فاعــل بالرضاســت، عیــن فعــل و بــرای  علــم تفصیلــی بــه موجــودات 

ــد. ذات حاضرن
ایــن ســیر فکــری در تصویــر علــم تفصیلــی ذات صرف‌نظــر از مبانــی و روش، در مقــام توصیــف و 
ــه اســت، هماهنــگ اســت و تفــاوت آن‌هــا تنهــا  گفت ــارۀ واحدیــت  ــا آنچــه عرفــان نظــری درب تبییــن ب
کــه یکــی بــا مبانــی و قالــب بیانــی فلســفی و دیگــری بــا مبانــی و تعبیــر عرفانــی  در مقــام تعبیــر اســت 
کنیــم، ایــن صــور علمــی  گــر بخواهیــم ایــن مطلــب را بــه لســان صــدرا یــا عرفــا بیــان  بیــان شــده اســت. ا
کــه  کمــالات و صفــات حق‌انــد  مرتســم بــرای ذات، تعیــن علــم تفصیلــی ذات و مظهــر اوصــاف و 
مشــهود حــق واقــع شــده‌اند و حق‌تعالــی در ایــن مرتبــه خــود را در آینــۀ اســماء و صفــات خــود مشــاهده 
ــر  ــرای ذات و تصوی ــه ایــن مرآتیــت ذات ب ــا ب ــری از عرف ــا تأثیرپذی ــه ملاصــدرا خــود ب ــد؛ چنان‌ک می‌کن
کــرده اســت )شــیرازی، 1360، ص40(. به‌تعبیــر عرفانــی ایــن صــور علمــی  علــم تفصیلــی بــرای ذات اقــدام 
ــد.  ــدا می‌کنن ــن تحقــق پی ــم عی ــی در عال ــی ثان ــه در تجل ک ــد  ــی اول‌ان مرتســمه، مــرآت حاصــل از تجل
ــه  ک ــم  ــر نپذیری گ ــود و ا ــف می‌ش ــا توصی ــگاه عرف ــه ن ــک ب ــیار نزدی ــینا بس ــدگاه ابن‌س ــان، دی ــن بی ــا ای ب
کــه تقریــر  یــۀ ابن‌ســینا منطبــق بــر دیــدگاه عرفــا و مــا صــدرا اســت، ایــن مطلــب قابــل انــکار نیســت  نظر



186

مطالعۀ تطبیقی علم تفصیلی قبل از ایجاد در حکمت سینوی و عرفان ابن‌عربی/  غلامعلی مقدم و رسول پاداش‌پور

کــه در عرفــان و  ابن‌ســینا از صــور مرتســمه، ازنظــر محتــوا و مضمــون مایــۀ اولیــه و اصــل طرحــی اســت 
حکمــت متعالیــه بــا تعبیــر دیگــری بیــان شــده اســت. بنابرایــن چنان‌کــه اقتضــای ســیر طبیعــی مباحــث 

فلســفی اســت، دیدگاه‌هــای متأخــر را می‌تــوان امتــداد ســیر فکــری ســابق بــه حســاب آورد.
ک در نظریۀ  تابعیــت معلــوم از علــم: عــاوه بــر ایــن هماهنگــی و همســانی، یکــی دیگــر از جهات اشــترا

علــم تفصیلــی مشــاء بــا واحدیــت عرفانــی تقــدم و متبوعیــت علــم و منشــئیت صــدور یــا ظهــور نســبت‌به 
معلــوم اســت. علــم تفصیلــی فعلــی، لازم ذات حق‌تعالــی و متبــوع حقایــق عینــی خارجــی اســت؛ یعنــی 
حقایــق خارجــی مطابــق و تابــع آن صــادر می‌شــوند و ایــن تابعیــت و مطابقــت تأمین‌کننــدۀ علــم ســابق 
و تفصیلــی واجــب قبــل از ایجــاد اســت و ماننــد علــم انفعالــی حاصــل و تابــع از اشــیاء خارجی نیســت. 
کنیــم، یــا بایــد ایــن صورت‌هــای حاصلــه را جــزء ذات  گــر علــم واجــب را حاصــل و تابــع خــارج فــرض  ا
گــر صــور جــزء ذات باشــند،  کنیــم و یــا امــری عــارض بــر ذات، و هــر دو فــرض محــال اســت. ا تلقــی 
گــر عــارض ذات باشــند، ســبب انفعــال ذات  کــه محــال اســت. چنان‌کــه ا لازمــه‌اش ترکــب ذات اســت 
خواهنــد شــد. همچنیــن بــا وجــوب مِــن جمیــع الجهــات واجــب منافــات دارد )ابن‌ســینا، 1379، ص594؛ 
ابن‌ســینا، 1375، ص384-385( و ذات او محــل تغییــرات و حــوادث خواهــد شــد )ابن‌ســینا، 1379، ص593-

595 ؛ ابن‌ســینا، 1375، ص384و385(.

علــم تفصیلــی و وســاطت و منشــئیت بــرای صــدور در دیــدگاه مشــاء بــا وجــوب و بســاطت و وحدت 
کــه میــان علــم و فعــل او فاصلــه اســت و تحقــق فعــل  حق‌تعالــی همــراه اســت. برخــاف فاعــل امکانــی 
کــه ازلاً و ابــداً لازم ذات  نیازمنــد طــی مقدمــات اســت، در حکمــت مشــاء تحقــق صــور علمــی تفصیلــی 
اســت، خــود منشــأ تحقــق عینــی اشــیاء در عالــم خــارج اســت و موجــودات در عالــم خــارج به‌تبــع آن 

حاصــل می‌شــوند.
ایــن تأثیــر و تابعیــت معلــوم و تحقــق آن به‌صــرف علــم و عنایــت وجــه مشــترک میــان ایــن دو نظریــه 
کــه مضمــون آن بــا نــگاه عرفانــی و شــهود تفصیلــی ذات نزدیــک اســت؛ چنان‌کــه تعقــل در  اســت 
ــۀ  ــل اول و بقی ــه عق ــت؛ چنان‌ک ــور اس ــن و ظه ــأ تعی ــان، منش ــهود در عرف ــت. ش ــق اس ــأ تحق ــاء منش مش
صــوادر بــه لحــاظ تعقــل صــادر می‌شــوند، احدیــت و واحدیــت عرفانــی نیــز بــه لحــاظ اعتبــار شــهود 
ــر از  ــد صرف‌نظ ــر می‌رس ــه نظ ــذا ب ــدم، 1399، ص143(. ل ــد )مق ــر می‌گردن ــی ذات ظاه ــی و تفصیل اجمال
کــه در مشــاء فلســفی و در ابن‌عربــی عرفانــی اســت، اصــل تقــدم و منشــئیت تعقــل و شــهود  نحــوۀ بیــان 
گــر بخواهیــم مطالــب مشــائی را بــه تعبیــر صدرایــی و  بــرای تحقــق و ظهــور در هــر دو مشــترک اســت. ا
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه اجمالــی اســت،  کنیــم، می‌توانیــم بگوییــم در مرتبــۀ بعــد از علــم و توجــه و تجلــی اول  عرفانــی بیــان 
ــماء و  ــور اس ــان و ص ــور اعی ــل آن ظه ــه حاص ک ــود  ــار می‌ش ــی اعتب ــی تفصیل ــی ثان ــه و تجل ــم و توج عل
کــه در مرتبــۀ بعــدی و به‌مــدد عنایــت و فیــض مقــدس الهــی، در عالــم عیــن ظهــور  کمــالات الهــی اســت 
کثــرت و ماهیــت و  پیــدا می‌کننــد. صرف‌نظــر از برخــی اختلافــات مبنایــی چــون جایــگاه وحــدت و 
کــه صــدور مشــائی و  کــرد  ــوان ادعــا  ــان و تشــأن می‌ت ــه تشــکیک اخــص و اعی علیــت و ترقــی آن‌هــا ب
مبانــی و لــوازم آن نیــز بــه ظهــور و تجلــی عرفانــی و آثــار و نتایــج آن قابــل تفســیر و ترقــی اســت و ایــن 
دو نــگاه، جــز در قالــب و تعبیــر تفــاوت حقیقــی و محتوایــی دیگــری نســبت‌به تبییــن صــدور و ظهــور 
کــه  کــی انســان درحــوزۀ عقــل و شــهود نیــز همیــن اســت  ندارنــد. مقتضــای همراهــی نظام‌هــای ادرا
کــی اذعــان داشــته باشــیم )مطهــری، 1390،  در نهایــت بــه همگرایــی میــان نتایــج ایــن دســتگاه‌های ادرا

ج13، ص266(.

5. اختلاف نظریۀ صور مرتسمه با اعیان ثابته و وجه رفع آن

کــه در بخــش قبل  علی‌رغــم همســویی و قرابــت نظریــۀ فلســفی صــور مرتســمه بــا دیــدگا عرفانــی واحدیــت 
کــه بــرای تقــارب دو  بیــان شــد، برخــی نقــاط اختــاف در مبانــی و لــوازم ایــن دو دیــدگاه نیــز وجــود دارد 

دیــدگاه بایــد آن‌هــا را توجیــه و تأویــل نمــود.
تفــاوت در مبنــای تشــکیک: یکــی از مهم‌تریــن وجــوه اختــاف در مبانــی وجودشــناختی تفاوتــی اســت 

کثــرت علّــی و معلولــی منســوب بــه ابن‌ســینا بــا وحــدت  کثــرت یعنــی تبایــن یــا  کــه در مســئلۀ وحــدت و 
و تشــکیک اخــص عرفــان ابن‌عربــی وجــود دارد. چنان‌کــه می‌دانیــم، مشــاء در مســئلۀ وحــدت و 
کثــرت بــه تعــدد و تبایــن بیــن موجــودات و درنتیجــه نظــام علیــت و ارتبــاط علّــی و معلولــی میــان آن‌هــا 
معتقــد اســت و نظریــۀ صــور مرتســمه نیــز مبتنــی بــر همیــن اســاس تبییــن می‌شــود. واجب‌الوجــود مرتبــۀ 
ــم می‌باشــد. ایــن فاعلیــت در صــور  ــۀ موجــودات عال بشــرط لای از وجــود اســت و علــت و فاعــل بقی
ــه اســت )غفــاری؛ مقــدم، 1396،  ــه صــورت بالعنای ــۀ موجــودات ب مرتســمه به‌نحــو فاعــل بالرضــا و در بقی
کــه عیــن علــم او هســتند و بعــد از تحقــق ایــن  ص37(. صــور مرتســمۀ منتشــاء از ذات و فعــل واجب‌انــد 

علــم، عنایــت الهــی علــت ایجــاد آن‌هــا بــه همــان ترتیــب علمــی در عالــم خــارج اســت.
کــم  کثــرت، نوعــی وحــدت غلیــظ حا درحالی‌کــه در نظــام عرفانــی ابن‌عربــی در مســئلۀ وحــدت و 
کــه نه‌تنهــا از تبایــن، بلکــه از وحــدت تشــکیکی و تشــکیک خــاص نیــز فراتــر رفتــه و بــه وحــدت  اســت 
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کثــرت حقیقــت وجــود و  ــا  ــان ســخن از تبایــن ی شــخصی و تشــکیک اخــص رســیده اســت. در عرف
کثــرات  مراتــب داشــتن آن مطــرح نیســت، وجــود منحصــر در واحــد شــخصی اســت و آنچــه به‌صــورت 
کثــرت  مشــاهده می‌شــود، شــئون و ظهــورات و تجلیــات و نمودهــای همــان حقیقــت اســت. عرفــا هرگــز 
ــد  ــی می‌کنن ــر تلق کف ــرک و  ــب ش ــی آن را موج ــته و حت ــول نداش ــتی را قب ــت هس ــع و حقیق ــن واق در مت

)مقــدم، 1399، ص431(.

کثــرت علّــی و معلولــی در نظــام هســتی، واجب‌الوجــود  در مقابــل، حکمــای مشــاء بــا تصویــر مراتــب 
کثــرت حاصــل از ذات وجــود  را به‌عنــوان مرتبــۀ اعــا و بشــرط لای آن معرفــی می‌کردنــد. در نظــر آن‌هــا 
کثرتــى حقیقــى و مربــوط بــه متــن واقــع اســت. مــرز مشــخصی میــان مراتــب وجــود برقــرار اســت و مراتــب 

کثــرت در متــن واقــع تحقــق دارد.
ــا  کــه شــما ب ــد  ــه حکمــا اشــکال می‌کردن ــد. آن‌هــا ب کثرت‌انــگاری حقیقــی مخالف‌ان ــا ایــن  ــا ب عرف
تصــور بشــرط لایــی از حقیقــت واجب‌الوجــود، حــق را در عــداد سلســلۀ مخلوقــات و خــارج از آن قــرار 
کــه به‌معنــای پذیــرش غیــر و ثانــی در وجــود و خــروج حــق از حــوزۀ مخلــوق و اخــراج مخلــوق  داده‌ایــد 
کثــرت و شــرک اســت. بنابرایــن ازنظــر عرفــا هیــچ  از حیطــۀ وجــودی حــق و مســاوی بــا محدودیــت و 
کثــرت و علیــت و فاعلیــت، خــواه نســبت‌به صــور علمــی و در قالــب فاعــل بالرضــا و خــواه  نحــوه‌ای از 

نســبت‌به موجــودات و به‌نحــو فاعــل بالعنایــه مــورد قبــول نیســت: 

‍ˮ̂ کثــرت حقیقــى، توحیــد وجــودى قابــل تعقــل نم‏ىباشــد و قائــل بــه بنــا بــر حصــول 
کثــرت حقیقــى، منــزه از ارتــکاب شــرک خفــى نم‏ىباشــد )ابــن ترکــه، 1396، ص17(. حصــول 

ــای متفــاوت مســتقر شــده‌اند و  ــر دو مبن ــا ایــن حســاب، ایــن دو نگــرش ب ــه اختــاف مبنایــی: ب توجی

، بایــد ایــن فاصلــه در مبنــا را بــا توجیــه و تأویــل از میــان برداشــت. بــه  بــرای حفــظ آن تقــارب در نظــر
، می‌توانیــم بگوییــم ایــن اختــاف مبنایــی ماننــد برخــی از دیگــر مبانــی عرفانــی و فلســفی  ایــن منظــور
گــذر  گرچــه در نظــر بــدوی باهــم متعارض‌انــد، امــا بــا تغییــر در نگــرش و تفســیر علیــت بــه تشــان و نیــز  ا
کــه  کــرد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت  از تبایــن و وحــدت تشــکیکی، می‌تــوان آن‌هــا را بــه هــم نزدیــک 
کــه  مشــاء یــا عرفــا خــود بــه چنیــن چیــزی اذعــان داشــته و بــدان دســت یافته‌انــد، بلکــه مــراد آن اســت 
بــا لحــاظ ســیر فکــری مشــائی و ظهــور حکمــت متعالیــه می‌تــوان ایــن همگرایــی و تقــارب بــا عرفــان را 

کــرد. مشــاهده 
یــان فلســفی بعــد از حکمــت متعالیــه بــا شناســایی اصــول و مبانــی مورداختــاف میــان عرفــا  جر
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و حکمــا، بــرای تأویــل و ارجــاع آن‌هــا بــه هــم تــاش نمــوده و بــا تنقیــح و اصــاح آن‌هــا مبانــی و آراء 
یــات عرفانــی هماهنــگ نمــود. حکمــت متعالیــه بــرای نزدیــک شــدن  فلســفی را بــا اصــول و نظر
ــط و  ــه تشــأن، اســتفاده از وجــود راب ــا تحویــل علیــت ب ــدگاه، ب ــان دو دی ــان و جمــع می ــه عرف فلســفه ب
گــذر از وحــدت تشــکیکی بــه تشــکیک  کــت ماهیــات و مســاوقت آن‌هــا بــا اعیــان ثابتــه و  مســتقل، هلا
کــرده، معلــول را ظهــور و ظــل و شــأن و تجلــی علــت  گــذر  خاص‌الخاصــی از علیــت بــه ظهــور و تجلــی 
گردیــده اســت )نــک: مقــدم،  قــرار داده و بــه صلــح نســبی میــان طرفیــن و دفــع برخــی اشــکالات موفــق 

ص455-411(.  ،1399

در ایــن تبییــن، تعینــات و ممکنــات و معلــولات ظــل و ظهــور و عیــن ربــط بــه حقیقــت وجــود بــوده 
و خــود بهــره‌ای از وجــود اســتقلالی ندارنــد، بلکــه عیــن وابســتگی بــه حــق و اضافــۀ اشــراقی و شــعاع 

حقیقــت وجــود بــه شــمار می‌آینــد و حقیقتــی جــز ظهــور و ســایه و نمــود و تعیــن ندارنــد:

‍ˮ̂ کــه غیرواجــب اســت، درواقــع از ظهــورات هرچــه در عالــم وجــود بــه نظــر می‌آیــد 
کــه درحقیقــت عیــن ذات اوســت؛ چنان‌کــه برخــی عرفــا  ذات و تجلیــات صفــت اوســت 

کرده‌انــد )شــیرازی، 1981: ج1، ص69؛ ج2، ص353(. بــدان تصریــح 

‍ˮ̂ گــذر از قــول چهــارم کــه صدرالمتألهیــن پــس از  ســخن اهــل عرفــان همــان اســت 
کثــرت تشــکیکی  کــرده و آن قــول بــه وحــدت وجــود و  آن را به‌عنــوان نظــر نهایــی انتخــاب 

ظهــور و شــئون آن اســت )جــوادی آملــی، 1386، ج1، ص490(.

باتوجــه بــه اینکــه فاعلیــت بالرضــای مشــائی بــه مســئلۀ ظهــور و تجلــی و تشــأن بســیار نزدیک اســت، 
کــه در نظــام مشــائی معلــول و فعــل واجب‌انــد و واجــب نســبت‌به  می‌تــوان صــور مرتســمۀ علمــی را 
آن‌هــا فاعــل بالرضاســت، بــه ظهــور و تعیــن تفســیر نمــود. بــا ایــن تأویــل، می‌تــوان صــور مرتســمۀ مشــائی 
آورد؛ چنان‌کــه می‌تــوان  را چنان‌کــه عرفــا می‌گوینــد تعیــن و ظهــور و جلــوۀ حقــی وجــود بــه شــمار 
کــرد. حســب ایــن تفســیر و اســتفاده از جنبــۀ  موجــودات را تعیــن و ظهــور و جلــوۀ خلقــی خداونــد تلقــی 
کــه در حکمــت مشــاء مطــرح شــده، حتــی می‌تــوان از صــدور مشــائی  یلــی الحقــی و یلــی الخلقــی 
گفــت خداونــد وجــود حقیقــی اســت و ممکنــات عالــم، تجلیــات  تفســیری عرفانــی ارائــه نمــوده و 
کــه بــا وجــه باطنــی خــود و در بســتر وجــود منبســط بــا حــق  و ظهــورات ذات حــق بــه شــمار می‌آینــد 



190

مطالعۀ تطبیقی علم تفصیلی قبل از ایجاد در حکمت سینوی و عرفان ابن‌عربی/  غلامعلی مقدم و رسول پاداش‌پور

کــه حاصــل آن  ارتبــاط و اتحــاد دارنــد. یکــی از مراتــب ظهــورِ ایــن وجــه باطنــی، واحدیــت اســت 
تحقــق اعیــان ممکنــات بــه وجــود علمــی در قالــب اعیــان ثابتــۀ عرفانــی یــا صور مرتســمۀ مشــایی اســت.
در تعابیــر ابن‌ســینا، جنبــۀ یلــی الربــی جنبــۀ باطنــی و حقیقــت وجــود و ارتبــاط بــه حق‌تعالــی اســت 
کثــرت خلقــی و مظاهــر ماهــوی آن بــه شــمار مــی‌رود. بــر ایــن اســاس ظهــور  و جنبــۀ یلــی الخلقــی جنبــۀ 
کــه از وجهــی حــق و از وجهــی خلــق اســت. ایــن تعبیــر  و تجلــی واحــد حــق، وجــودی دووجهــی اســت 
کــه ممکنــات از حیــث ذات لیــس، و از حیــث اتصــال بــه مبــدأ ایس‌انــد: »الممکــن  مشــهور مشــائی 
کلام شــارحان  مــن ذاتــه ان یکــون لیــس ولــه مــن علتــه ان یکــون ایــس« )ابن‌ســینا، 1375، ص268(، در 
ــز به‌نحــو عرفانــی شــرح شــده اســت )ســبزواری، 1369، ج3، ص621؛ شــیرازی، 1981، ج3، ص273(.  مشــاء نی

کار رفتــه اســت: ضمــن اینکــه تعابیــر عرفانــی چــون تجلــی و مظهریــت نیــز در فلســفۀ مشــاء بــه 

‍ˮ̂ از او  گــر ذات  ا موجــودات.  بــرای جمبــع  اســت  متجلــی  و  اول ظاهــر  و خیــر 
موجــودات محجــوب بــود و بــر آن‌هــا تجلــی نمی‌کــرد، موجــودات هرگــز او را نمی‌شــناختند 
و بــدو نائــل نمی‌شــدند و الخیــر الأول بذاتــه ظاهــر متجــل لجمیــع الموجــودات )ابن‌ســینا، 

ص393(.  ،1400

ازایــن‌رو فلســفۀ مشــاء قابلیــت پذیــرش تفســیر علیــت و فاعلیــت بــه شــأن و تجلــی را دارد و همیــن 
کــه مجعــول بالــذات و منشــأ ظهــور ذات حق‌تعالــی در مظاهــر حقــی ماننــد  جنبــۀ وجــودی اســت 

ــال و نفــس اســت. احدیــت و واحدیــت و مظاهــر خلقــی چــون عقــل و مث
ــر مشــاء علــم تفصیلــی بــه  گذشــت، به‌نظ ــه  تبعیــت و تابعیــت طرفینــی علــم و معلــوم در عرفــان: چنان‌ک

 ، کــه لازم ذات اســت، به‌خودی‌خــود و بــه‌دور از هرگونــه شــرط و مقدمــه و علیــت و ابــزار نظــام احســن 
کــه بــه آن عنایــت  منشــأ صــدور نظــام عالــم بــا بهتریــن ترتیــب و برتریــن ترکیــب از حق‌تعالــی می‌شــود 
می‌گوینــد. در ایــن تبییــن مشــائی، چنان‌کــه می‌بینیــم، مخلوقــات خصوصیــات و جایــگاه آن‌‌هــا تابــع 

علــم الهــی بــه نظــام خیــر هســتند.
در مقابــل عرفــا به‌حســب تعابیــر رایــج خــود از نوعــی تبعیــت و تابعیــت طرفینــی میــان اعیــان و عالــم 
کــه در نظــر بــدوی از مواضــع اختــاف میــان نظریــۀ صــور مرتســمۀ مشــائی و اعیــان  ســخن می‌گوینــد 
کــه معتقــد بــه نظــام ظهــور و بطــون در حقیقــت واحدنــد، نه‌تنهــا در ارتبــاط  ثابتــۀ عرفانــی اســت. عرفــا 
اعیــان علمــی و عینــی، بلکــه در جمیــع مراتــب تعینــات به‌نوعــی تقابــل حــق و خلــق در ظهــور و بطــون 
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کنــار  ــا آن‌هــا در  ــن مبن ــر ای ــت. ب ــده اس ــس ش ــم منعک ــودات ه ــان و موج ــئلۀ اعی ــه در مس ک ــد  معتقدن
اثرگــذاری اعیــان علمــی بــر موجــودات عینــی، از اثرگــذاری تعینــات عینــی بــر اعیــان و اثرپذیــری علــم 
گفته‌انــد. ایــن مطلــب در نــگاه اولیــه وجهــی از وجــوه اختــاف میــان نظریــۀ صــور  از عیــن هــم ســخن 

مرتســمۀ ســینوی و اعیــان ثابتــۀ ابن‌عربــی بــه شــمار می‌آیــد.
گاه از آن تقابــل عــام بــه نیازمنــدی متقابــل حــق و خلــق نیــز تعبیــر می‌کننــد. البتــه عرفــا تذکــر  عرفــا 
کــه ایــن تعبیــر مشــتمل بــر ســوءادب نســبت‌به حــق بــوده و در حــد امــکان بایــد از آن پرهیــز  داده‌انــد 
گرچــه به‌حســب ذات غنــی و بی‌نیــاز از عالــم اســت،  کــه حــق ا کرده‌انــد  کــرد؛ امــا ایــن را نیــز مطــرح 
کونــی اســماء و صفــات بــه مظاهــر نیازمنــد اســت: »ربوبیــت جــز  ولــی به‌حســب فعــل در مرتبــۀ تحقــق 
بــا مربــوب ظاهــر نمی‌شــود « )قیصــری، 1375، ص644(. موجــودات و تعینــات در ذات خــود بــه حــق 
نیازمند‌نــد و حــق در ظهــور و تجلــی خویــش بــه مظاهــر محتــاج اســت. به‌تعبیــر ابن‌عربــی، مــا بــه 
کــه بــدان در مــا ظهــور می‌یابــد و او بــه مــا وجــود داد؛ پــس امــر میــان مــا و او تقســیم  او چیــزی دادیــم 
گــر جهــان و مخلوقــات نمی‌بودنــد، اســماء و صفــات ظهــور نمی‌یافتنــد )ابن‌عربــی، 1370،  شــده اســت. ا

ج1، ص143(.

کــه عالــم را تابــع علــم و علــم را منشــأ صــدور  متعاقــب همیــن نــگاه و برخــاف نگــرش مشــائی 
کمیــت و تبعیــت و تابعبــت  می‌دانســت، در عرفــان میــان اعیــان ثابتــه بــا اعیــان خارجــه نوعــی حا
کمیــت  کــه نقشــۀ ظهــور موجــودات هســتند، بــر اعیــان خارجــی حا طرفینــی برقــرار اســت. اعیــان علمــی 
ــع  ــی تاب ــات عین ــد و جایــگاه و خصوصی ــم ظهــور می‌کنن ــر اســاس عل ــات خارجــی ب ــرا تعین ــد؛ زی دارن
نقشــۀ علمــی و اعیــان ثابتــۀ واحدیت‌انــد. اســماء و صفــات و اعیــان علمــی رب اعیــان خارجی‌انــد و 

ــوند )قیصــری، 1375، ص644(. ــوب می‌ش ــا محس ــع آن‌ه ــوب و تاب ــی مرب ــان خارج اعی
درعین‌حــال، اعیــان عینــی و موجــودات نیــز نوعــی حکومــت بــر اعیــان علمــی دارنــد و ازطــرف 
کــه در حکمــت ابن‌ســینا  ، اعیــان علمــی تابــع موجــودات خارجــی هســتند و ایــن چیــزی اســت  دیگــر
اظهــار نشــده اســت. در عرفــان، اعیــان خارجــی موجــودات به‌حســب جایــگاه و خصوصیــات و مرتبــۀ 
کــم بــر علــم حق‌تعالــی هســتند و از ایــن جهــت نقشــۀ علمــی تابــع  ظهــور عینــی خــود در عالــم، حا
موجــودات خارجــی اســت. موجــودات بــر اعیــان علمــی و حتــی بــر خــود حق‌تعالــی حکــم می‌کننــد 
کــه حــق مطابــق همــان مقتضیــات ذاتــی و خصوصیــات و لــوازم وجــودی بــه آن‌هــا علــم داشــته باشــد.
پــس ازطرفــی ظهــور عینــی اعیــان تابــع صــور علمــی اعیــان در علــم حــق اســت؛ یعنــی علــم تفصیلــی 
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ــه  ــگاه و چگون ــات در چــه جای ــا چــه خصوصی ــن و ظهــوری ب ــد هــر تعی ــه حکــم می‌کن ک حــق اســت 
، موجــودات عینــی و اعیــان خارجــی بــر حــق و علــم او  کنــد و از ســوی دیگــر تحقــق و ظهــور پیــدا 

کــه چگونــه بــه آن‌هــا علــم داشــته باشــد: حکــم می‌کننــد 

‍ˮ̂ علــم تابــع معلــوم اســت و هــر معلــوم اقتضایــی مختــص بــه ذات خــود دارد. علــم
حق‌تعالــی بــه معلــوم چنان‌کــه ذات معلــوم اقتضــا دارد، تعلــق می‌گیــرد )ابن‌عربــی، 1370، 

ج1، ص39و64(.

کلیــات معقــول  عرفــا ایــن ارتبــاط و افتقــار طرفینــی را در قالــب تمثیل‌هــای مختلــف، ازجملــه مســئلۀ 
کرده‌انــد. حقایــق معقــول، منشــأ تحقــق  و ارتبــاط و افتقــار طرفینــی آن‌هــا بــا جزئیــات خارجــی تنظیــر 
کلیات  خصوصیــات و صفــات ظاهــر در عالــم جزئیات‌انــد و جزئیــات، موجــب الحــاق قیــود و تقســیم 
می‌شــوند )ابن‌عربــی، 1370، ص52(. به‌هرحــال ایــن ارتبــاط طرفینــی در علــم و ظهــور برقــرار اســت: ظهــور 
ک )رحیمیــان، 1388، ص216(. پــس  کــن لــولا ؛ فلســت تظهــر لــو لای لــم ا تــو بــه مــن اســت و وجــود مــن از تــو
کــه  علــم او تابــع معلــوم اســت. بنابرایــن، علــم در معلــوم تأثیــری نــدارد و حق‌تعالــی بــه معلــوم آن‌گونــه 
ــر همــه اســت،  ــق ب کــم مطل گرچــه حق‌تعالــی حا ــا، ج4، ص222(. ا ــد )ابن‌عربــی، بی‌ت ــم می‌یاب هســت، عل
ــه و ذوات  ــان ثابت ــر بخواهــد اعی گ ــرا ا ــات آن می‌باشــد؛ زی ــه و اقتضائ ــی خــود محکــومِ محکوم‌علی ول
و ماهیــات را در خــارج تحقــق بخشــد، بایــد مطابــق لــوازم آن‌هــا وجــود بخشــد و محکــوم اقتضائــات 
کــه  کــه مســئول آمــوزش عــده‌ای اســت  آن‌هــا خواهــد بــود )ابن‌عربــی، 1370، ج1، ص131و132(. ماننــد فــردی 
کــم بــر آن عــده بــوده و مدیریــت آن‌هــا را بــر عهــده‌ دارد، امــا خــود در ایــن حکومــت تابــع آن  درواقــع حا
کنــد. پــس هــر  عــده‌ اســت و بایــد برنامــه‌ای مطابــق شــرایط و ویژگی‌هــای آنــان تدویــن نمــوده و اجــرا 

کمــی محکــوم محکوم‌علیــه خــود می‌باشــد )امینی‌نــژاد، 1390، ص470(. حا
چنان‌کــه می‌بینیــم، به‌حســب ظاهــر برخــاف صــدور یک‌طرفــه و تأثیــر  توجیــه تابعیــت طرفینــی: 

یک‌جانبــۀ علــم بــر معلــوم در مشــاء، در عرفــان از نوعــی رابطــۀ طرفینــی و تأثیــر دوجانبــه میــان اعیــان 
ــز اختلافــی ظاهــری و  و اشــیاء ســخن رفتــه اســت. لکــن بــه نظــر می‌رســد ایــن اختــاف و تعــارض نی
ک  ــوان آن را رفــع نمــود. از ناحیــۀ علــم حصولــی و ادرا ــا تأمــل و تحلیــل بت تعارضــی بــدوی باشــد و ب
گرچــه حکمای مشــاء بدان  عقلــی، حــرف عرفــا و حکمــای مشــاء در ایــن بــاره چنــدان تفاوتــی نــدارد؛ ا
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کــه حکمــت  تفــوه نکــرده باشــند، مضمــون نهایــی ســخن عرفــا در قالــب علــم حصولــی همــان اســت 
کــه عرفــا توضیــح داده‌انــد. کــرده اســت و تعبیــر لطیف‌تــر ســخن مشــاء همــان اســت  مشــاء آن را عنــوان 
کــه عرفــا می‌گوینــد، تعبیــر دیگــری از ضــروری و ذاتــی  ، و تأثــر طرفینــی  ، تأثیــر بــه ‌عبــارت‌ دیگــر
بــودن نقشــۀ علمــی حق‌تعالــی اســت. در نظــام علمــی تفصیلــی، چــه در قالــب صــور مرتســمه و چــه 
کــه  اعیــان تصویــر شــود، موجــودات ذات و صفــات و جایــگاه ذاتــی و ضــروری و لایتغیــری دارنــد 
کمــال ذاتــی و ذات  بــرای آن‌هــا در علــم و عیــن ثابــت اســت. ایــن وضعیــت در نقشــۀ نظــام احســن بــه 
ــی اســت،  ــه برخاســته از ذات حق‌تعال ک ــر  ــه نظــام خی ــی ب ــم ذات ــردد. در ایــن عل ــاز می‌گ ــی ب حق‌تعال
هــر موجــود و تعینــی مرتبــه و جایــگاه معیــن و ثابــت بــا خصوصیــات و ویژگی‌هــا و اقتضائــات خــاص 
گــردد. پــس موجــود  گیــرد و مطابــق آن علــم موجــود  کــه ضــروری اســت مطابــق آن معلــوم قــرار  خــود دارد 
، علــم  کــه در علــم تفصیلــی معلــوم بــوده اســت. امــا ازســوی دیگــر خارجــی چنــان تحقــق می‌یابــد 
کــه حقیقــت و ذات  تفصیلــی بــه موجــودات چنــان تعلــق می‌گیــرد و آن‌هــا چنــان معلــوم واقــع می‌شــوند 

ــای آن را دارد. ــم اقتض ــان در عال و وجودش
کامل‌تریــن و برتریــن شــکل خــود بــرای حق‌تعالــی بــه ایــن معناســت  فــرض علــم بــه نظــام احســن در 
کــه وجــود هــر موجــودی در جایگاهــی خــاص و بــا خصوصیــات و اقتضائــات منحصربه‌فــرد ضــرورت 
کــه خداونــد او را در همــان جایــگاه بــا همــان خصوصیــات در نقشــۀ علمــی و  دارد. و ضــروری اســت 
به‌تبــع در وجــود خارجــی تحقــق بخشــد. در غیــر ایــن صــورت، نــه آن موجــود آن موجــود خواهــد بــود، 
کمــال ذاتــی مطلــق خواهــد داشــت.  نــه علــم الهــی علــم بــه نظــام احســن خواهــد بــود و نــه حق‌تعالــی 

بنابــر ایــن تعــارض و تهافتــی در ایــن دو تعبیــر نیســت.
کــه در فلســفۀ مشــاء بیــان شــده بــه زبــان عرفــان  گــر بخواهیــم از ایــن مطلــب عقلــی و فلســفی  ا
کــه ذات فــان مخلــوق در نقشــۀ علمــی  نظــری ســخن بگوییــم، از ایــن ضــرورت چنیــن تعبیــر می‌کنیــم 
کــم اســت و خداونــد بایــد هــر موجــود را چنان‌کــه  خداونــد اثــر دارد و بــر نقشــۀ علمــی نظــام احســن حا
خــود آن موجــود اقتضــا دارد و بــه زبــان اســتعداد آن را طلــب می‌کنــد، در همــان جایــگاه تصــور نمــوده 
گاهــی  کنــد. البتــه لســان عرفانــی از انعطــاف و لطافــت بالاتــری برخــوردار و  و در همــان مرتبــه ایجــاد 
کــرده اســت.  آمیختــه بــا غنــج و دلال اســت و عــارف آن مســئلۀ فلســفی را در ایــن قالــب عرفانــی تقریــر 
کــه در نظــر و زبــان فیلســوف پنهــان بــود، در لســان عــارف بــه منصــۀ ظهــور رســید.  لــذا آن نیمــۀ حقیقــت 

و الله العالــم.
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نتیجه‌گیری

کیفیــت ارتبــاط ایــن علــم بــا معلــوم از مســائلی  علــم تفصیلــی حق‌تعالــی قبــل از ایجــاد و نســبت و 
گرفتــه اســت. حکمــای مشــاء بــرای حق‌تعالــی بــه صــور  کــه مــورد توجــه حکمــت و عرفــان قــرار  اســت 
تفصیلــی علمــی لازم ذات معتقــد شــدند. در عرفــان نظــری علــم تفصیلــی قبــل از ایجــاد، بــا صــور 
ک و اختــاف ایــن  علمــی اعیــان ثابتــه در مرتبــۀ واحدیــت تبییــن می‌شــود. در ایــن مقالــه، وجــه اشــترا

کنیــم. کردیــم جهــات اختــاف میــان آن‌هــا را رفــع  یــه را بررســی و تــاش  دو نظر
کــه دیــدگاه مشــاء در تصویــر علــم  ک ایــن دو دیــدگاه نشــان دادیــم  در هماهنگــی و وجــه اشــترا
گفتــه، هماهنــگ  تفصیلــی ذات، در مقــام توصیــف و تبییــن بــا آنچــه عرفــان نظــری دربــارۀ واحدیــت 
کــه یکــی بــا مبانــی و قالــب بیانــی فلســفی و  اســت و تفــاوت آن‌هــا را بایــد در مقــام تعبیــر دانســت 

ــر عرفانــی بیــان شــده اســت. ــا مبانــی و تعبی دیگــری ب
کــه می‌تــوان صــدور مشــائی و  کثــرت و علیــت نیــز نشــان دادیــم  ازجهــت اختــاف مبانــی وحــدت و 

مبانــی و لــوازم را بــه ظهــور و تجلــی عرفانــی و آثــار و نتایــج آن تفســیر و تأویــل نمــود.
گرچــه در تعابیــر رایــج خــود از  ازجهــت اختــاف برخــی لــوازم ماننــد تبعیــت طرفینــی نیــز عرفــا ا
ــر  ــر و تأث گفته‌انــد، امــا درواقــع ایــن تأثی ــم ســخن  ــان و عال ــان اعی نوعــی تبعیــت و تابعیــت طرفینــی می

طرفینــی تعبیــر دیگــری از ضــروری و ذاتــی بــودن نقشــۀ علمــی حق‌تعالــی اســت.
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